
 

 

Contemporary Persian Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 12, No. 2, Autumn and Winter 2022-2023, 1-20 
Doi: 10.30465/copl.2023.42954.3862 

Reflection of the Thought of Life in the Novel 
Bad Nuban 

Sara Chalak * 

Abstract 

The present study seeks to analyze the mythological views about the category of the 

soul and the phenomenon of animism in the novel "Bad e Nuban ".  This novel contains 

many popular beliefs in the southern regions of Iran; among them, the “Zar” 

ceremony, which is performed on the occasion of curbing the destructive influence of 

spirits in people's lives. In folk beliefs, the spirit as an active entity in human life is 

able to be beneficial or harmful. For this purpose, tricks have always been considered 

by people to avoid these possible damages. This novel is written based on these 

beliefs. In this article, the relationship between spirits and the living in the novel is 

explained by using the qualitative content analysis method, by examining the 

mythological insight. One of these beliefs is the belief that the spirit and the wind are 

the same, which has a very ancient history. This belief is also reflected in the language 

and popular beliefs. Also, the relationship between the soul and the mirror and the 

reason for the danger of reflecting a person's image in any object are shown. The 

spirits of nature, such as the spirit of the sea, play a prominent role in this novel as one 

of the foundations of animism in folk beliefs; also, the way of communication of 

elders and qualified persons with spirits, which is rooted in shamanism, is another 

important element in the narration of this story that has been discussed. 
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  20 –3، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  رمان  گرايي در بازتاب انديشة جان
  باد نوبان

  *سارا چالاك

  چكيده
اي دربـارة مقولـة روان و    هاي اسـطوره  ديدگاهتا نگارنده در پژوهش حاضر درپي آن است 

واكاوي كند. اين رمان دربردارندة بسياري از باورهاي  باد نوبانگرايي را در رمان  پديدة جان
مناسـبت مهـارِ    عاميانة رايج در مناطق جنوبي ايران است؛ ازجمله برگزاري مراسم زار كه به

عنـوان   شـود. در اعتقـادات عاميانـه، روح، بـه     تأثير مخرب ارواح در زندگي افراد اجرا مـي 
 ،رسان باشد. بـدين منظـور   ش يا آسيبموجودي فعال در زندگي انسان، قادر است سودبخ

. نـد گرفت ميهاي احتمالي در نظر  جستن از اين آسيب همواره ترفندهايي براي دوريآدميان 
شته شده است. در اين مقاله، به روش تحليل كيفي محتوا، با واين رمان برپاية همين باورها ن

موردنظر تبيين شده است.  اي، ارتباط ارواح با حيات زندگان در رمان بررسي بينش اسطوره
انگاشتن روح و باد است كه پيشينة بسي كهن دارد. اين بـاور در   يكي از اين اعتقادات يكي

ارتباط بـين روح و آينـه و دليـل     ،چنين زبان و اعتقادات مردمي نيز انعكاس يافته است. هم
بيعـت  بودن انعكاس تصوير شخص در هر شـيء نمايانـده شـده اسـت. ارواحِ ط     پرمخاطره

گرايي در اعتقادات عاميانـه در ايـن رمـان     عنوان يكي از بنيادهاي جان چون روح دريا به هم
نقشي بارز دارد؛ نيز شيوة برقراري ارتباط پيران و اشخاص صـاحب صـلاحيت بـا ارواح،    

در شمنيسم ريشه دارد، عنصر مهـم ديگـري در روايـت ايـن داسـتان اسـت كـه بـدان           كه
  شده است.  پرداخته
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  . مقدمه1
بينـي   اي براي بروز انديشـه و جهـان   ترين انواع ادبي دوران جديد، عرصه رمان، يكي از مهم

انسان روزگار معاصر است. انسان مدرن، با وجود نوانديشـي و گـرايش بـه تفكـر مـدرن،      
پرداز دارد و بسياري از باورهـاي كهـن را در رفتـار و گفتارهـاي      ذهني اسطوره ،ناخودآگاه

الگوهاسـت   اي از كهن توان گفت ذهن انسان انباشته مي ،گيرد. درواقع كار مي روزمرة خود به
دهند. ايـن   و سبك زندگي او شكل مي ،ها كه گاه بدون اختيار و آگاهي به عملكرد، واكنش

ويـژه    بـه  ؛هاي فارسي داشته است گيري فضاي رمان اي در شكل حظهملا درخورمسئله تأثير 
  اند. شدني از اين منظر بررسي دارندهايي كه رواياتي از فرهنگ عامه را در بر  رمان

اثـري اسـت كـه بـا اسـتفاده از اعتقـادات و فرهنـگ عامـه بسـياري از           باد نوبانرمان 
اي اين رمان  ترين وجوه اسطوره از مهمهاي اساطيري را در خود گنجانده است. يكي  ديدگاه

و مناسـبات انسـان و    ،ديدگاه ويژه به روح است. مسئلة روح و روان، موجوديـت، ماهيـت  
ارواح مضموني بنيادين و ديرپا در تفكر بشري است. تأمل در اين موضوع ما را به ديـدگاه  

كنـد. آنيميسـم كـيش     نمون مي در سير تفكر بشري ره» گرايي جان«يا ) animism(» آنيميسم«
 پرستش ارواح است.

در نزد همة امم بدوي، كه در عصر حاضر هنوز وجود دارند، يك نوع عقيدة آنيميسـم  
از متحرك يا ساكن، مرده يا زنده،  ها معتقدند همة موجودات، اعم متداول است. يعني آن

راد باشـد و خاصـه اف ـ   ها مخفي و مسـتور مـي   داراي روح و رواني هستند كه درون آن
انساني هريك داراي روحي هستند كه در هنگام خواب و رؤيا از بدن او موقتـاً خـارج   

  ).14: 1354شود (ناس  مي

هاي بـدوي بـه    هاي ديني انسان را متأثر از اعتقاد انسان شناسان نخستين تجربه اسطوره
هر نيـك و  اند و  دانند؛ باشندگاني ناپيدا كه زندگي بشر را احاطه كرده نقش مؤثر ارواح مي

سـاز بشـر كهـن بـه      گرايي نزد خرد اسـطوره  جان هاست. ديدگاه  بدي در قبضة تصرف آن
تـرين   بـدوي  ازداربـودن عناصـر طبيعـي     انجاميد. باور به جـان  » گرايي طبيعت«مسئلة مهم 

هـاي طبيعـي موردسـتايش و تقـديس انسـان       اعتقادات انسان است. روح ساكن در پديده
  است.  اي بوده اسطوره

و بـاد   ،خورشيد ،جو، عناصر طبيعي چون دريا بر ارواح سرگردانِ كينه سان، علاوه بدين 
ها هستند و بايد سـتايش شـوند. بايـد خشمشـان را      حيات انساندر نيز داراي نيروي مؤثر 
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، طي روايتي عاميانه، باور به حضـور ارواح و  باد نوبانفرونشاند و تقديسشان كرد. در رمان 
ارواحي  ؛تصوير كشيده است ها به شان در زندگي و سرنوشت انسان واسطه بي تأثير مستقيم و

هاي  كه بايد دربرابرشان عجز و لابه كرد، برايشان فديه كرد، و چون اربابي مطلق درخواست
هاي اين رمان در حصارهايي نامرئي از  ها را برآورد تا از گزندشان مصون ماند. شخصيت آن

اند و براي ادامة زندگي ناگزير بـه برگـزاري مناسـك     فتار شدهنيروهاي شگفت و مرموز گر
. يكـي از ايـن مناسـك برگـزاري آيـين زار بـراي شـخص مبـتلا بـه ارواح          هستند خاصي
  است.  موذي

  :دپاسخ ده  كه به اين پرسش ن استدر اين پژوهش درپي آنگارنده 
  انعكاس يافته است؟ باد نوبانباورهاي اساطيري دربارة ارواح چگونه در رمان  ـ

  
  پيشينة پژوهش 1.1

  اند از اين قرارند: برخي آثار كه در ارتباط با باورهاي عاميانة جنوب ايران نوشته شده
) نخستين پژوهش جامع دربارة مراسم زار را انجـام داد. در  1345حسين ساعدي ( م غلا
صـورت   بـه  ،عديگزارش كاملي از كيفيت مراسم زار ارائه شـده اسـت. سـا    هوا اهلكتاب 
در جنوب ايران به تحقيق در اين زمينه پرداخت و اثر مفصل وي منبع مهمي بـراي   ،ميداني

  پژوهندگان پس از او قرار گرفت.
اي در مراســم زار  هــاي بيــنش اســطوره مؤلفــه«) در مقالــة 1392الــدين نقــوي ( حســام
ي بررسـي كـرده و   شناس ـ شناسـي و روان  برگزاري مراسم زار را از منظر جامعـه » بندرعباس

  دربارة مناسك و ملزومات گوناگون آن پژوهشي درخور انجام داده است.
» بررسي تأثير دريا بر فرهنگ عامة مـردم بوشـهر  «) در مقالة 1396عرب ( شياسي و ولي

نقش اقليم جغرافيـايي و دريـا را در باورهـا، فرهنـگ، و روابـط اجتمـاعي مـردم حاشـية         
  اند. فارس بررسي كرده خليج
ر حوزة ادبيات داستاني و انعكاس باورهاي بومي جنوب ايران، ازجمله مراسـم زار در  د

  توان به موارد زير اشاره كرد: جمله مي آناست؛ از  گرفتههايي انجام  رمان، پژوهش
) به بررسـي  1393(مونسان و ديگران » پور بينش اساطيري در آثار منيرو رواني«در مقالة 

  پور پرداخته شده است.  روانياقليمي و غيراقليمي در آثار هاي  چند مورد از اسطوره
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 جبـاره » (حسين ساعدي م غلا لرز و ترسداستان  باور عامة باد زار در مجموعه«در مقالة 
ئاليسـم  ر بـا  آن ارتبـاط  و زار مراسـم  مختلـف  ياي ـزوا يبررس ـ به) 1400زارعي  و ناصرو

  جادويي در يكي از آثار ساعدي پرداخته شده است.
، نوشـتة محمـد   ليـل  بانويرمان » باد زار و بانوي ليل«) در مقالة 1382جعفري قنواتي (

بهارلو، را از منظر انعكاس اعتقاد باورهـاي مردمـي و بـومي جنـوب تحليـل كـرده اسـت.        
ترين بخش اين اعتقادات در رمان يادشده باور به بـاد در مـردم جنـوب اسـت كـه بـه        مهم

گر، ضمن تحليل اين رمان، به وجوه مختلف اين  شود. پژوهش برگزاري مراسم زار منجر مي
  كند. مراسم اشاره مي

دارانگاري در اشعار فـروغ فرخـزاد و    تطبيق جان«اي با نام  دربارة موضوع آنيميسم مقاله
) نوشته شده است كه در آن، ضمن پرداختن به 1398نيا و ديگران  (سلامت» نازك الملائكه
  سم، از منظر ادبي و صور خيال آثار دو شاعر بررسي شده است.باوري و آنيمي مبحث روح
) به برخـي  1398(عباسي » جايگاه اساطيري ملمداس در گسترة اساطيري آب«در مقالة 

اي  پرداختـه و پيونـد اسـطوره    باورهاي عاميانة جنـوب ايـران در ارتبـاط بـا آب و آناهيتـا      
  است. اي ملمداس با اين موارد واكاوي شده شخصيت افسانه

(پريـدختان و  » سير تاريخي شمنيسـم و باورهـاي شـمني در جوامـع انسـاني     «در مقالة 
  شود. ) انديشة شمنيسم و سير نفوذ اين اعتقاد در جوامع گوناگون مرور مي1399ديگران 

هاي اسـاطيري مـرتبط بـا آن در رمـان فارسـي       دربارة موضوع آنيميسم، روح، و ديدگاه
هـاي   نشده است. در اين مقالـه، ضـمن پـرداختن بـه ريشـه      تاكنون پژوهش مستقلي انجام

اي آيين زار و ارتباط آن با روح و باد، انعكاس عقايد عاميانـه بـه روح در فرهنـگ     اسطوره
 عاميانه نيز واكاوي شده است. 

  
  1. خلاصة رمان2

دهد. نخلو جـواني اسـت كـه بـا مـادرش در       داستان در يكي از مناطق جنوبي ايران رخ مي
گيري ناخداي  تازگي عروسي كرده و روي لنج ماهي كند. او به اي كوهستك زندگي ميروست

اش رابطة خوبي ندارند. پدر و مادر او  ده مشغول به كار است. مردم آبادي با نخلو و خانواده
بودند. اهل هوا مردماني هستند كه زماني دچـار يكـي از بادهـاي مـوذي     » اهل هوا«هر دو 
كـردن بادهـا    ، كه متخصـص رام »مامازار«يا » بابازار«ري مراسم زار توسط اند و با برگزا شده

اند. نخلو جواني سركش است. دربرابر زور  ها زير كشيده شده و خلاص شده هستند، باد آن
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كند، زيرا معتقد است بزرگان  آورد و زباني سرخ دارد. حق پدرش را مطالبه مي نمي سر فرود
اند. به همين دليل، نخلـو از   تصاحب كرده و باعث مرگش شده ناحق دارايي او را  روستا به

نهـاد بزرگـان    شـود. بـه پـيش    جانب ناخدا و اهالي به ناخوشي و باد درسرداشتن متهم مـي 
خواهند به اين  عروس باردارش نمي روستا، بايد براي او مراسم زار برگزار شود. نخلو و تازه

اين تنها راه نجات پسرش است. بنـابراين، بـه    خرافات تن بدهد، اما مادر نخلو معتقد است
گيرنـد و دهـل    شـوند و بـراي نخلـو مجلـس مـي      ها، متوسل مـي  بابافرج، رابط بادها و آدم

كنـد. تنهـا    كوبند. باد از زبان يكي از حاضران، كه به رعشه افتاده بود، طلـب خـون مـي    مي
شـود. نخلـو    رام نمـي كننـد، امـا بـاز هـم بـاد       اش مـي  دارايي آنان بزي اسـت كـه قربـاني   

بـاد  كند كودكي كه در بطن عـروس اسـت    بار بابافرج اظهار مي شود. اين احوال مي ناخوش
تنها از آنان، بلكه از روسـتاي فقيـر و    است و بايد آن را به دريا بازگرداند تا نحسي نه نوبان
وضـع   كند، اما سـرانجام مجبـور بـه    تابي مي بركت آنان دور شود. عروس مخالفت و بي بي

شود. در پايان داستان، روسـتا از اهـالي    نوزاد در امواج دريا رها مي شود و حمل در دريا مي
جـا را تـرك    سالي روستا را متروك كرده است. حتي مادر نخلو آن خالي شده و فقر و قحط

حـواس   است. عروس نيز دچار اختلال گير شده  حركت و ساكن، زمين كرده است. نخلو، بي
  رود. ساحل مي كردن آب دريا و يافتن طفلش با سطلي به براي خالي شده و هرروز

  
  . بحث3

  روح در بينش اساطيري 1.3
بودن به  مقولاتي كه بشر از ابتدا به آن انديشيد مقولة روح و روان بود. قائلترين  مهميكي از 

هـاي بشـري اسـت. تصـور      انديشـه دارترين  ريشهدو ساحت وجوديِ مادي و غيرمادي از 
، حاصـل  دهـد  مـي زادي اثيري در وجود هر شخص، كه بعد معنـوي انسـان را تشـكيل     هم

 .گشت ميدنبال مفهومي براي حيات  هاي ذهن انسان بدوي است كه به تلاش

زمان با بشريت پيدا شده و  ، گويا همنگاري مردمعلم هاي  دادهحسب  فكرت روان، به
داراي همة خصوصيات ذاتي خـويش  رسد كه از همان آغاز پيدايش  نظر مي بهلاً كام

تقريـب محـدود بـه ايـن شـده       و كار فلسفه بـه تر  رفته كه كار اديان پيش بوده؛ چندان
بنيـادي بـر ايـن مفهـوم در پـالودن آن بكوشـند       راسـتي   بـه بدون افزودن چيزي   كه

  ).330: 1393  (دوركيم
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شناسان است.  اسطورهشناسان و  شده ميان مردم ترين مباحث مطرح مفهوم روح از پرچالش
)، Edward Burnett Tylor( پرستي را مطرح كرد ادوارد برنت تيلر نخستين كسي كه نظرية جان

 و دارپنداري باور بـه پرسـتش و قداسـت ارواح    شناس بريتانيايي، بود. آنيميسم يا جان انسان
كهـن بـا    گران معتقدند انسـان  رود. برخي پژوهش شمار مي ترين اعتقادات بشر به جزو كهن

مشاهدة وضعيت دوگانة خود در عالم خواب، كـه ازسـويي در مكـان مشـخص آرميـده و      
پردازد، بـه انديشـة وجـود روح     هاي دور و اشخاص ديگر مي ديگر به مشاهدة جاي ازسويِ

دانـد كـه تمـايز     تـر از آن مـي   كند و ذهن بدوي را پخته رسيد. دوركيم اين انديشه را رد مي
  ).68نيابد (همان: خواب و بيداري را در

بـر   ،برپاية مطالعاتي كه در زندگي و باورهاي بوميان انجام داده بـود  ،) نيزFrazerفريزر (
بوميـان   ميـان  دردهد كه  كند و توضيح مي مسئلة خواب و تأثير آن در باور به روح تأكيد مي

ت و بـه  كس كه خوابيده است از تن درآمده و سرگردان اس ـ اعتقاد بر اين است كه روح آن
را ببيند و كارهايي انجام دهد. هرگونه ايجاد تغييري در ها  آدمتا كشد  ميسو سر  سو و آن اين

، زيـرا  شـود  ميكردن صورت، جرم محسوب  وضعيت فرد خوابيده، مثل تغيير مكان و رنگ
روح ممكن است در بازگشت جسم خود را تشخيص ندهد. گاهي روح در مواقع بيـداري  

بعضي قبايـل  . «رسد فراميو در اين حالت بيماري و ديوانگي و مرگ د كن ميجسم را ترك 
كنگو معتقدند وقتي كسي بيمار است روحش از بدن خـارج شـده و در بيـرون سـرگردان     

تا روح گريزان را بازآرد و در تـن بيمـار جـا    آورند  مياست. در اين وقت به جادوگر روي 
  ).233- 231: 1392(فريزر » دهد

جسم است. روح  ااي كاملاً مرتبط ب اي پديده ست روح نزد انسان اسطورهكاسيرر معتقد ا
گيرد. حتي پس از مرگ هم پيوند  متصل به كالبد است و حيات و دوام خود را از جسم مي

  رود. روح و جسم از بين نمي
ها و نيازهايش معطوف به جهان مـادي   روح با تمام وجودش موجودي است كه انگيزه

است، زيرا روح براي بقا و راحتي خود نيازمند لوازم مادي است كـه  و محبوس در آن 
راه او در  هم بهآلات  اين لوازم از قبيل خوراك، پوشاك، و اسلحه و وسايل خانه و زينت

  ).253: 1396شوند (كاسيرر  گور گذاشته مي

خانمان  ، محيط اطراف پر از ارواح آواره و بيها بدنها و جداشدن جان از  با مرگ انسان
هـاي   قابليـت جاكه الگويي از جسم انسان و خواص و  و ازآنزنند  ميشود كه مدام پرسه  مي

زنده را دارنـد. بنـابراين، افـراد    هاي  انسانرساندن يا خيررساندن به  اند، توان آسيب جسماني
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زنده بايد همواره در ترس و نگراني از خشم ايـن ارواح ناپيـدا باشـند و لازم اسـت بـراي      
و مراسـم و  هـا   آيـين از اي  مجموعـه مرور  سان، به  ها تمهيداتي بينديشند. بدين نظر آن جلب

يـا همـان   » آنيميسم«مناسك و نذورات و ... براي خشنودي اين ارواح تدارك ديده شد كه 
  را بنيان نهاد. » پرستي جان«

  
  ارتباط ارواح و باد 2.3

ــه ارواح ســرگردان و آســيب  ــا در باورهــاي عاميان ــد.  د انگاشــته شــدهرســان ب ــردم «ان م
ديگر  عبارتي طور كلي، براي تمام موجودات نامرئي يا به ها، به فارس يا جنوبي خليج  سواحل

 »برنـد  كـار مـي   كننـد، واژة بـاد را بـه    براي تمام نيروهاي ماورايي، كه انسان را تسـخير مـي  
  ).122: 1391(مقصودي 

شود، اعتقاد بر آن اسـت كـه نفـوذ و     فارس برگزار مي كه در سواحل خليج در آيين زار،
كنـد؛ بـه    شدن بادي موذي بر جسم و جان شخص او را دچار ناخوشي و بيماري مـي  چيره

هايي شـييه   ويژگي بااند   سرگردان يشود. اين بادها ارواح گفته مي» اهل هوا«چنين شخصي 
، انسان؛ ممكن اسـت مـذكر يـا مؤنـث باشـند و براسـاس ابزارهـاي موسـيقي موردتوجـه         

بـرآن،   شوند. علاوه هاي مورداستفاده، رنگ موردنظر، و غذاهاي موردعلاقه تقسيم مي رايحه
  ). 121: 1345گيرند (ساعدي  هاي سني مختلفي نيز قرار مي در گروه

تواند برخاسته از باورهاي كهن دربارة اين پديدة طبيعي باشد. در  اين قبيل اعتقادات مي
هـاي   ها و شخصيت خاصي است و برخـي خصـلت   ويژگي اساطير هند و ايراني باد داراي

وار به آن نسبت داده شده است. باد در اين اعتقادات داراي دو وجه اسـت: ازسـويي،    انسان
و  ،اهريمنـي  ،گـر  وجهي ويـران  ،ديگر ازسويِ و و مينوي ،درخشان ،رسان ايزدي است ياري

  ».واته«و وجه اهريمني نام دارد » وايو«خشن دارد. وجه ايزدي 
هزار چشم است. گردونـة درخشـان او را     و داراي يك ،وايو زيبا، تندرو، چون خيال

كشند ... وايـو در اسـاطير ايرانـي ايـزدي      مي گون گلگروهي و گاه دو اسب سرخ يا 
رانـد و   است نيرومند كه بر فضاي تهي ميان دو جهان هرمزدي و اهريمني فرمان مـي 

تـر   كننـد ... واتـة ودايـي، كـه كـم      ز او ياري طلب مـي مزدا و شاهان اساطيري ا اهوره
زن و پديدآرندة گردبادها اسـت. او   گر، و نعره وار گشته است، شتابان، جابر، ويران مردم

 پايد. زادگاهش ناشـناخته اسـت   آرام است؛ حتي يك روز در جايي نمي سرگردان و بي
  ).476- 475: 1391(بهار 
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 ،زاداسـپرم  گزيدةياران هرمزد نيز انگاشته شده است. در باد در باورهاي ايراني يكي از دست
دهـد   هنگـام فرشـكرد بـه هرمـزد بـازمي      بهباد انباردار هرمزد است و جان آفريدگان را 

  ).289(همان: 
اي از اعتقادات به فرهنگ عامه شده اسـت. رمـان    اين پايه از اهميت موجب نفوذ رشته

برپاية مراسم عاميانة زار و اعتقاد به نفوذ و تأثير بادها در زنـدگي افـراد نوشـته شـده      نوبان
  از انواع هفتادودوگانة بادهاست. است. نوبان خود نام يكي

داسـتان بـا بـاد     باور اهالي روستا، اسير باد شده است. شخصيت اصلي داستان، نخلو، به
پـردازي قصـه، فضـايي تصـوير      ادامـة صـحنه  شود. در گر در آبادي آغاز مي توفنده و ويران

  شود كه باد وارد خانة نخلو شده است: مي
هاي نخـل او را واداشـت    كه خواست داخل اتاق شود، صداي باد و تكان شاخه همين

هاي همسايه هم نگـاهي انـداخت. خبـري از     ها نگاه كند. به نخل تا برگردد و به نخل
ها را بست و شـروع   نبود. نگران شد و چشمهاي خانة همسايه  ها در نخل تكان شاخه

خصـوص بـه اتـاق نخلـو كـرد       به خواندن دعا كرد. فوتي به در و ديـوار خانـه و بـه   
  ).28: 1399پور  (ملك

پيداست كه اين نسيمي گذرا نيست. بادي سرگردان است كه فقط با نخلو سروكار دارد. 
زيـر   ا اجراي مناسك زار باد او را بهشود. اهالي آبادي سعي دارند ب سرانجام، او دچار باد مي

گه، بادش باد دريـان، بـاد ناصـاف،     كنه. اي طور كه ناخدا مي باد سي آدم گرفتار مي« :آورند
  ).48(همان: » كنه زنه، نابودش مي كافرباده. اگه زير نشه، سي مركبش رو زمين مي

به او نيسـت، از   بگويد و هر واكنش و حركتي داشته باشد متعلق پس، هرچه نخلو  ازاين
» زنـه  ش مي زنه، باد تو كله ها را او نمي خشَه. اين حرف سركار، اي حالش نه« :آنِ باد اوست

  ).71(همان: 
كشـد و بـا آداب و محرمـات و موسـيقي      طي مراسم زار، كه اغلب چند روز طول مـي 

در به تكلم با باد شود، قا ناميده مي» مامازار«يا » بابازار«راه است، پيري كاردان، كه  خاصي هم
  كند.  شنود و اجرا مي هاي او را مي شود و درخواست سوارشده بر مركب موردنظر مي

دارد. در اساطير با مواردي مواجه  ريشهاي  در باورهاي اسطوره روحانگاشتن باد و  يكي
جان آدم چيزي است كه با باد و نفسَ  بندهش. در انگاشته شده است باد شويم كه روح مي

  :مرتبط است
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او (هرمزد) مردم را به پنج بخش فراز آفريد: تـن، جـان، روان، آيينـه، فروهـر. تـن      
برآوردن و بردن ... در دوران اهريمنـي   كه با باد بپيوندد، دم كه ماده است؛ جان آن آن

، روان به فروهر بپيوندد چون مردم ميرند، تن به زمين، جان به باد، آيينه به خورشيد
  ).48: 1395(دادگي 

باز هم جان به باد تعبير شده است. وقتـي فـردي درگذشـته     بندهشدر بخشي ديگر از 
روان به بالين تن بدان اميد نشيند كه « :ماند باشد روان او تا سه روز بر بالاي جسم منتظر مي

  ).336: 1391(بهار » تن به تن بودباشد خون تازد، باد (= جان) به تن شود و مرا توان بازگش
هرمـزد  «شود:  اي نيز نمايان مي گويي هزارة فرجامين اسطوره ارتباط باد با جان در پيش

ــاد خواهــد   ــاه و جــان را از ب ــوي را از گي ــينْ و خــون را از آب و م » اســتخوان را از زم
  ).281  (همان:

را نيز برخاسته از انديشة كهن ارتباط جان » باد سپردن  جان به«مهرداد بهار عبارت كنايي 
  ).76داند (همان:  و باد مي

باد در فرهنگ عاميانة جنوب ايران همان روح متجاوز است كـه در مراسـم زار سـخن    
هايي دارد شامل خـون قربـاني و زيـورآلات و     كند و درخواست گشايد و طلب فديه مي مي

تا منو راحت بيله. بوآم بهش يه قواره پارچه و يه كيلو چاي ماما قسمش داد «خوراكي و ...: 
  ).68: 1399پور  (ملك» داد. اون هم ديگه راحتم گذاشت
گيرنـد.   اند، حتي گاهي با هدايا نيز آرام نمـي  تعبير شده» باد«اين ارواح سرگردان، كه به 

.. از ايـن جاشـوان   كردنـد .  ارواح و اجنه و بادهايي كه در روح و تن جاشوان فقير لانه مي«
» كشـاندند  ها را به وادي جنون هـم مـي   كردند، كه آن تنها طلب هديه و قرباني مي گرفتار نه
  ).23(همان: 

توان در باورهاي ايرانـي جسـت. در    ها را مي دادن براي آن انديشة ستايش ارواح و فديه
، مقام ارواح »نسرود ستايش براي ارواح درگذشتگا«معني  ، بهيشت فروشييا  يشت فروردين

حتي تا مقام خدايان نيز بالا رفته است. اهورامزدا با قدرت و نيروي شگفت آنان اسـت كـه   
ها يا ارواح درگذشتگان همواره شاهد اعمـال بازمانـدگان    كند. فروشي اين جهان را اداره مي

بازماندگان اي نثارشان شده بود و از  كه فديه وران، درصورتيآ بودند. ارواح پهلوانان و جنگ
جنگيدنـد   آمدند و دركنار زندگان مي رضايت داشتند، در هنگام بروز جنگ به زمين فرودمي

و نيكـان در شـمار    ،پارسـايان  ،كردند. بـدين سـان، ارواح پهلوانـان    و دشمن را مغلوب مي
هـا   كاران و بدكرداران در زمرة ارواح شرير، كه به آزار انسـان  خدايان درآمدند و ارواح زيان
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پرداختند. نقش نذورات و ذكر ادعيه و نثار فديه در اين ميان از سوي زندگان اساسـي و   يم
  ).51: 1382ضروري بود (بنگريد به رضي 

شـمول اسـت.    ن اي جهـا  است كه اعتقاد به حلول روح در جسم شخص انديشه گفتني
سخير ادامـه  كه اين ت كند و تازماني رود هرازگاهي روحي در بعضي افراد حلول مي گمان مي

ماند و همة اصوات، سخنان، و اطوار شخص متعلـق بـه روح    ها مي دارد شخصيت خود آن
  :يافته است سلطه

هاي شديد تمام بدن شخص، با حركات و سكنات تند و  حضور روح با لرزش و تكان
ها همه نه بـه خـود شـخص     شود و اين هاي پرشور و هيجان نمايان مي سركش و نگاه
شود و در اين حالت غيرعادي  كه در تن او حلول كرده است ارجاع مي بلكه به روحي

عنوان صداي خدا يا روحي كه در درون او ساكن است و از دهان او  همة اظهارات او به
  ).134: 1392شود (فريزر  گويد پذيرفته مي سخن مي

د. در رمـان  واره دارن اي نيازها و حياتي تن ازاين ذكر شد كه ارواح در تفكر اسطوره پيش
وقتي باد از تنم دررفـت مامـا   «گويند:  ، بادها يا همان ارواح چون مردمان سخن ميباد نوبان

سـرگردون بيـده. جـا نداشـته. از     . “از هند اومدم”باد گفت:  .“اهل كجايي؟”ازش پرسيد: 
  ).68: 1399پور  (ملك» كنه بينه و تو لار مو لونه مي شانس مو، منو تو نخلستون مي

  شوند. دنبال معشوق خود راهي سفر مي شوند و به عاشق ميبادها 
بي به پيرزنان آبادي گفته قدم شروه آمد براي او و پسرش نداشته اسـت. حتـي گفتـه     بي

بود كه شايد شروه باد نااهلي را با خود از دريا آورده است كه شايد باد نااهـل خواسـتار   
  ).74ها لانه كرده است (همان:  ر خانة آنراه او شده و به آبادي آمده و د شروه بوده و هم

حالا، با غـروب خورشـيد، بـابور هفـت     «ها ازدواج و زناشويي دارند:  بادها چون انسان
). بابور و 105(همان: » كرد خوابگي مي كوبيد و با عروس خود، نوبان، هم روز دهل مي شبانه

  اند. هاي مختلف نوبان دو باد با نام
  
  روح و آينه 3.3

رو،  بدوي معتقد بودند سايه يا تصوير هر شـخص دربردارنـدة روح اوسـت. ازايـن     مردمان
سايه يا انعكاس تصوير شخص در آب و آينه امري خطير و دردسـرآفرين بـود، زيـرا روح    

توانسـتند بـا    شـد. دشـمنان فـرد مـي     جسـت و گرفتـار مـي    بدين شكل از تـن بيـرون مـي   
  د كنند:رساندن به ساية او به خود او صدمه وار آسيب
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داننـد، بعضـي ديگـر نيـز      اش مـي  كه بعضي مردمان روح شـخص را در سـايه   چنان هم
معتقدند كه روح شخص در انعكاس وي در آب يا آينه است ... وقتي [بوميان] گينة نو 

هاست.  براي نخستين بار عكس خود را در آينه ديدند فكر كردند كه عكسشان روح آن
ــردان   ــدوني پيرم ــت    در نيوكال ــه روح اوس ــا آين ــس آدم در آب ي ــه عك ــد ك معتقدن

  ).241- 240: 1392  (فريزر

شده موردتأكيد و توجه فلاسفة يونان نيز  صورت آينه متصور مي مضموني كه روح را به
  ). 329 :1384 گربران و شواليهدارند (بوده است. افلاطون و فلوطين در اين زمينه اشاراتي 

اسـت.   و تفأل كاربرد فراوانـي داشـته    ،گري ادو، شمنياحتباس روح در آينه، در اقسام ج
كنندگان را  بدين صورت كه ارواح پاسخِ سؤال ؛يكي از اقسام تفأل در گذشته آينه بوده است

گيـران بـا    كردند. در قبايل آفريقايي مرسوم بـود كـه فـال    بر سطح آب يا سطح آينه حك مي
  جوابي دريافت كنند (بنگريد به همان).پاشيدن خاك بر آينه يا سطح يك ظرف آب از ارواح 

تـوان جسـت. در رمـان مـوردنظر، افـراد از       در فرهنگ عامه حضور اين انديشه را مـي 
داد تا نخلو آينة نـويي بخـرد؛ حتـي بـراي      بي اجازه نمي بي«شوند:  كردن به آينه منع مي نگاه

دام  شكارشـان را بـه  گفت ارواح و اجنة بـد در آينـه    گفت شگون ندارد. مي نوعروسش. مي
  ).27: 1399پور  (ملك» اندازند مي

 آورد. ديدن تصوير در آب نيز همان حكم را دارد؛ نحسي و بداقبالي مي

ماندة  عمد باقي بي به تكه شد، عقب نشست. بي شروه، با ديدن عكس خود در آب، كه ده
گمان او  ، كه بهتر از آن خود را در آب نگاه نكند آب را در كاسة بز ريخت تا شروه بيش

  ).27تر بود (همان:  كردن در آينه هم بدشگون از نگاه

گير افرادي شود كه دور  قدري زياد است كه حتي ممكن است دامن بهمخاطرات اين كار 
آره.  سـيل نكـن. نكبـت مـي     2قده خودتـو تـو او حبانـه    پاشو دختر، پاشو اي«اند:  از صحنه

  ). 27(همان: » ن رو دريانشوهرت الآ
  
  پيوند با ارواح 4.3

ترين وجوه مناسبات انسان و روح وجود شخصي است كـه قابليـت برقـراري     يكي از مهم
ساله دارد. نخسـتين   پيوند بين زندگان و ارواح را دارد. انديشة ارتباط با ارواح قدمتي هزاران

 تـوان ملاحظـه كـرد. هرچنـد     يافتة اين باور را در باورهاي شمني مـي  شكل منظم و انسجام
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، در فرهنـگ سـاير اقـوام،     رفته شمار مي شمنيسم درواقع دين ابتدايي اقوام آسياي مركزي به
توان  شمنيسم را نمي« :شود پوستان آمريكايي، و ساير نقاط جهان هم مشاهده مي چون سرخ

به مكاني مشخص و معين نسبت داد، زيرا شمنيسم ويژگي مشـترك اغلـب اديـان باسـتاني     
توان در مصر، ايران، آسياي مركزي، آسياي جنوب شرقي، و قارة  ا ميهاي آن ر است. ريشه

  ).30: 1399(پريدختان و ديگران » وجو كرد آمريكا جست
گـري اعضـاي    درمـان  ها اشخاصي هستند كه در جامعة بدوي خود مسئوليت روان شمن

خلسه، هم در ها، با استمداد از  جستن با ارواح برعهده دارند. شمن جامعه را از طريق ارتباط
   :تارانند شان مي خود هم در بيمار ارواح را به مكان اصلي

طور قطع، شمن جادوگر و حكيم و ساحر نيز هست. اعتقاد بر اين است كه او ماننـد   به
همة پزشكان قادر به درمان است و مانند همة جادوگران قادر است معجزاتـي از نـوع   

بـراين، او هـادي روح بـه     هد. اما، عـلاوه معجزة مرتاضان خواه بدوي يا مدرن انجام د
  ).40: 1387دنياي مردگان است و ممكن است كاهن، عارف، و شاعر نيز باشد (الياده 

اي كه ارواح ساحتي ناملموس، ناگزير، و خطير در زنـدگي انسـان داشـته     در هر جامعه
به اين معني اند و  ها از برگزيدگان ناپذير است. شمن ها اجتناب باشند ضرورت حضور شمن

  رسي دارند. نيافتني است دست آنان به قلمرو مقدسي كه براي ديگر اعضاي جامعه دست
جا  شود و وظيفة خود را به ، شخصيت بابافرج در نقش شمن ظاهر ميباد نوباندر رمان 

آورد. كپر او دور از آبادي كنار ساحل برپا شده و پر از وسـايل و آلات سـاحري اسـت:     مي
هاي خيزران،  هاي بزرگ و كوچك، چوب شده، دهل هاي خشك شر، خرچنگ وسايل دفع«

خـار دود   گياه بـي  هايي كه در آن اسفند و كندر و هفت هاي فك گوسفند، بخوردان استخوان
  ).44: 1399پور  (ملك» شد مي

بابـافرج  «واسطة نيروهايي كه دارد، دربرابر سوزانندگي آتش در امـان اسـت:    بابافرج، به
ها را مشـت   هراسي از داغي درون اجاق كرد و خاكستر اسكناس ستة خود را بيدست حناب
بودن از سوختن دربرابر  ). وجود زغال گداخته و ايمن49(همان: » طرف دريا رفت كرد و به

هاي شمني است. معمولاً، در جلسات آنان آتش و فلز گداخته وجود  آتش يكي از خصلت
يط انسـاني اسـت. در   اچيرگي بر آتش، بنابر اصطلاحات حسي، فراتـررفتن از شـر  « :داشت
توانـد   دهد كه به شرايط روح ارتقا يافته و روح شده است يـا مـي   جا نيز شمن نشان مي اين

 ).28: 1399(پريزادان » طي مراسم روح شود
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ا داشتند، بابافرج كه قابليت برقراري ارتباط با ارواح و خدايان طبيعت ر ،ها شيوة شمن به
قسـم  «قادر است با ارواح دريا ارتباط برقرار كند. او قـادر اسـت صـداي ارواح را بشـنود:     

هـا هرچـه    شنود و براي دوركـردن آن  ها را هرشب در كپر خود مي خورد كه آه و نالة آن مي
  ).47: 1399پور  (ملك» كوبد تر بر دهل دوسرِ خود مي محكم

دارد و  روزه نگـه مـي   رج نخلوي مبتلا به بـاد را در حجـابي سـه   با آغاز مراسم زار، باباف
آورد: جامة پاك، دوري از مردم، روزه، و تدهين با روغن ماهي. سپس،  جاي مي مناسك را به

  :بيمار بايد با ارواح دريا سخن بگويد
جا باشي و سي دريا درددل كني. چش از دريا وانـداري.   امشو باس تا طلوع افُتوب اين

خـواد؟ بپـرس از كجـا     بده، التماسش كن صباح راحتت بيله. بپرس چـي مـي  قسمش 
خـواد؟ خـين    كسه؟ گشنن؟ خلخال مي اومده؟ سرگردونه؟ خونه نداره؟ لونه نداره؟ بي

  ).82خواد؟ عروس دريا (همان:  خواد؟ يا عروس مي مي

راه بـا دود   همها  ها، و سنج ها، تمبيره كند. نغمة دهل سپس، بابافرج مراسم زار را آغاز مي
خود شوند و روح را از تـن   تا از خود بي«برد:  اي فرومي و بخور كندر حاضران را در خلسه

و   ). وقتي بيمـار در خلسـه  83(همان: » جدا كنند و به بادها و امواج سركش درياها بسپارند
ة گرفته در بـدن او آمـاد   ها و جنبش بدنش را فراگرفت باد جاي خودي فرورفت و رعشه بي

كوبـد خطـاب بـه بـاد      كه با خيزران به بدن بيمار مـي  چنان گفتن با بابازار است. او هم سخن
  ).84(همان: » جاشوئه، فقيره، چيزي نداره، از مركبت بيا دومن، بيا دومن«گويد:  مي

خين، خين، «كند:  باد از زبان يكي از حضار، كه در خلسه فرورفته است، خون طلب مي
گيرد و خطاب  (همان). بابافرج كاسة خون بز قرباني را جلوي دهان نخلو مي» خواد خين مي
  ).86(همان: » بيا. اين هم خين. بخور از مركبت پايين بيا«گويد:  به باد مي

شود كه  شود. اين اصطلاح به كسي اطلاق مي مي» تهَرنَ«آيد و نخلو  نمي» زير«اما باد به 
گوينـد. شـخص    زار مـي  چنين شخصي را تهرن«باشد:  اميد كرده گر مجلس از او قطعِ درمان

كنند  اي شده سعي مي شود و به هر وسيله نما و منفور مي چون مبروصين، انگشت تهران، هم
  ).51: 1345او را از آبادي دور بكنند (ساعدي 

 
 ارواح طبيعت 5.3

عـي  هـاي طبي  شكل سـتايش طبيعـت بـود. پديـده     هاي ديني در بشر به نخستين بروز تجربه
ها و نقـش مهمـي كـه در     هاي آن چنين دگرگوني چون خورشيد، دريا، آسمان، و باد، هم هم



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،ادبيات پارسي معاصر   16

 

» گرايـي  طبيعـت «شـد. ايـن امـر را     ها مي ها داشتند موجب تقديس اين پديده زندگي انسان
موجـب آن ريشـة مـذهب را در     اي است كه به ) نظريهnaturismپرستي ( اند. طبيعت خوانده

  ، يادداشت مترجم).57: 1372داند (بنگريد به الياده  يپرستش عوامل طبيعي م
هـاي   اي در پـس ايـن پديـده    مرور اين باور در انسان پديدار شد كه روح و ايزدگونه به

ها را در دست دارد و شايستة تكريم و پرستش است.  طبيعي نهفته است كه امور و اختيار آن
شناسانه در ذهن بشـر ابتـدايي    بينش هستيپرستي دو نوع  پرستي دركنار جان درواقع، طبيعت

و  اسـت هـا عوامـل طبيعـي     . موضوع يكي از آنرندكه پيوستگي تنگاتنگي نيز با هم دااست 
اي بود كه   ارواح. درواقع، در نزد اقوام بدوي، نيروهاي طبيعي نخستين پديده يموضوع ديگر

  ).101: 1393به دوركيم خود گرفت (بنگريد  احساس ديني را برانگيخت و جنبة الوهيت به
تنيـدگي تاحـدي اسـت كـه در تعريـف آنيميسـم چنـين گفتـه شـده اسـت:            اين درهم

ــاوري اســت كــه يعنــي طبيعــت جــان دارد؛ يعنــي روح دارد  جــان« » دارپنــداري همــان ب
 ).72: 1396  (الياده

اي ايراني نيز با پديدة مينو مواجهيم كـه تعبيـر ديگـري از روح     شناسي اسطوره در جهان
هاست. هريك از مظاهر مادي جهان مينويي دارد كه درواقع روح آن است و آن پديده  يدهپد

  ).49: 1391آيد (بنگريد به بهار  شمار مي تن يا جامة آن مينو يا روح به
اعتقاد  كند. به ها شواهد متعددي از اقوام بدوي ذكر مي فريزر در تحليل باور به ارواح آب

كنـد، برخاسـته از    ر اعماق درياها، كه طلب فديه و قربـاني مـي  او، باور به وجود هيولايي د
  اعتقاد به وجود روح درياست: 

از اي  عاميانـه هـاي   زادش با قصـه  آدميهاي  عروساز جن عاشق و بطوطه  ابنگزارش 
ژاپن و آنام در شرق تاسنگامبيا، اسكانديناوي، و اسكاتلند، كه در غرب متـداول اسـت،   

طـور   بهبين اقوام مختلف متفاوت است، اما ماجرا  درئيات آن شباهت نزديكي دارد. جز
كلي چنين است: سرزميني در تصرف اژدهايي بسيارسر يا هيولايي ديگر اسـت و اگـر   

مدت ديگري بياسايند توانند  نميكه غالباً دختري باكره است،  ،مردم به او قرباني ندهند
هيولا، كه گاهي مـاري بـزرگ اسـت، در    ها  قصهو همه نابود خواهند شد ... در اغلب 

ديگر مار يا اژدهايي است كه جلـوي  هاي  روايتجاي دارد. در اي  درياچهيا اي  چشمه
كه آب جاري گذارد  ميزاد قرباني  چشمة آب را گرفته است و فقط با گرفتن يك آدمي

دختران و  كردن ها را انعكاس واقعي قرباني توان آن شود يا مردم كمي آب بردارند ... مي
صـورت مارهـايي عظـيم تصـور      همسران روح آب دانست كـه غالبـاً بـه   عنوان  بهزنان 
  ).195: 1392(فريزر  اند شده مي
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دارد. تعامل انسان با دريـا   پررنگ يفراخور مكان داستان، دريا نقش ، بهباد نوباندر رمان 
دار و  ون موجودي جـان تأثير باورهاي عاميانه و نفوذ اعتقادات اساطيري است. دريا چ تحت
 شـروه « :گر تصوير شده است. بابافرج معتقد است باد دريـا خواهـان دختـري اسـت     مطالبه

اي يكهو كـف كـرده بـود و     شد. درياي آرام و نقره برگشت و به دريا نگاه كرد. باورش نمي
  ). 60: 1399پور  (ملك »غريد مي

اوني كه «خواهد:  كم شروه را ميفهمد. روح دريا دختر درون ش بابافرج زبان دريا را مي
رسـد و   موج قوي دريا از راه مـي  ،). سپس61(همان: » تو شكم داري نوبانه؛ عروس دريان

بـرد. ايـن    كشي و انعام براي بابافرج آورده بود با خود مي اي را كه شروه به رسم پيش هديه
يد و بقچـة لبـاس   تر از راه رس ـ موجي قوي«اش:  تحفه تنها دارايي شروه بود؛ لباس عروسي

عروسي را برداشت و با خود به دريا برد. برداشت و برد تا مقدمات عروسي بابور و نوبـان  
  ).61(همان: » را فراهم آورد
ناك از حال شوهر، همة دستورهاي بابـافرج   كند. شروه، بيم چنان طلب هدايا مي دريا هم

هـا   هم باد نخلو پياده كنيم ... گنـدم تو بايس صباح مشغول دريا كني تا ما «آورد:  جا مي را به
  ).78(همان: » ها تو دريا بپاشي كني سي همينه. تو بايس صباح اون كه امشب پاك مي

خواهي كرده است. جگر بز مال درياست. بابافرج دستور داده  دريا از بز قرباني هم سهم
اخـل دريـا انـداخت.    عباس، مردد و ناراحت، جگر بز را به د حاج«تا آن را نثار امواج كنند: 

هاي درياي  آلود شروه و نخلو را با خود برد تا طعمة كوسه موجي از راه رسيد و جگر خون
  ).87(همان: » مكران شوند

تا نيمه در آغوش دريا فرورفته بود. مشتش را «پذيرد. بابافرج  دريا حتي اسكناس هم مي
50(همان: » ها را با خود برد خاكستر اسكناس باز كرد و باد.( 

 

  گيري . نتيجه4
برخي از اعتقادات مردم بومي جنوب ايـران مـنعكس   در آن روايتي است كه  باد نوبانرمان 
بيني و باورهايي هستند كه در اساطير ريشه  ها راويِ جهان . در اين داستان شخصيتشود مي

دارند؛ ازجمله تلقي مـردم از روح و نقـش فعـال آن در حيـات زنـدگان، كـه برخاسـته از        
بـاوري، كـه همانـا     اعتقادات اساطيري است. در اين پژوهش ارتباط انديشة آنيميسم يا جان

  آميختگي زندگي زندگان با ارواح است، تبيين شد.
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شود. بادها يا ارواح سـرگردان   تعبير مي» باد«در فرهنگ مردمان جنوب ايران از روح به 
هـاي خـود را از زنـدگان     ها خواسـته  آورند و با تسلط به آن توانند به برخي افراد هجوم  مي

اي  كند كه پيوند بـاد و روح خاسـتگاهي اسـطوره    مطالبه كنند. حاصل اين جستار نمايان مي
  اند. اي، روح و روان با باد مرتبط دارد. در بسياري از متون اسطوره

رسـان   در اين رمان دچار يكي از اين بادها شده اسـت. بـراي دفـع روح آسـيب    » نخلو«
گـر ارواح،   شود. برگزاري اين مراسم به عهدة بابافرج، درمان برگزار مي» زار«ر مراسم ناچا به

هـاي   الگوگرفتـه از شـمن    شود. اين شخصيت ناميده مي» بابازار«است كه در اعتقادات عامه 
اي كه اجرا  هاي جادويي، ابزار و بخورات، و اوراد سحرگونه دوران كهن است. وي با روش

برد و با ارواح ارتبـاط   بخش فرومي اي درمان حاضران در مراسم را در خلسهكند بيمار و  مي
  كند.  برقرار مي

ديگر اعتقاد عاميانه دربارة روح، كه در اين رمان مـنعكس شـده، انتقـال روح از طريـق     
اي  كنند، درواقع تله جاكه تصوير شخص را نمايان مي عكس و تصوير است. آينه و آب، ازآن

  كردن به آن بايد پرهيز كرد.  آيند و تاحد ممكن از نگاه شمار مي ح بهخطير براي اروا
داربودن طبيعت است. در  گرايي كه در اين رمان موردتوجه بوده جان از ديگر وجوه جان
تعبيري باد دريا مطالبـاتي از   دار انگاشته شده است. روح يا به اي جان اين داستان دريا پديده

هـايي چـون پـول و جگـر      خواهد؛ فديه نشيند. دريا عروس ميزندگان دارد تا خشمش فرو
  شده و گندم و لباس بايد به او ارزاني كنند تا از آسيب او در امان باشند. حيوان قرباني

  
ها نوشت پي
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